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  مريم صادقي‌پري
محمدطه عبدخدايي، فرزند مرحوم آيت‌الله حاج شيخ 
غلامحسين تبريزي از معدود افرادي است كه آشنايي او 
با شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي، به سال‌هاي 
كودكي و ارتباط ديرينه دو خانواده بازمي‌گردد. دوستي 
و همكاري پدر با آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي والد مكرم 
رهبر شهيد، زمينه‌ساز پيوندي شــد كه در سال‌هاي 
بعد به شناختي نزديك از زندگي و فعاليت‌هاي ايشان 
انجاميد. عبدخدايي كه خود از فعالان مبارزات اسلامي 
پيش از انقلاب و از زندانيان سياسي رژيم پهلوي بوده 
است در اين گفت‌وگو از خاطرات و مشاهدات خود درباره 
ابعاد مختلف شخصيت، سلوك علمي و مبارزاتي شهيد 
آيت‌الله خامنه‌اي مي‌گويد و روايت‌هايي كمتر شنيده 
‌شده از سال‌هاي پيش از انقلاب را بازگو مي‌كند؛ اميد 
آنكه سيره پژوهان رهبر شــهيد را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
با توجه به ارتباط ديرين و خانوادگي ميان خانواده 
شما و خانواده مرحوم آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي 
از نحوه آشنايي خود با حضرت آيت الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي رهبر شهيد انقلاب اسلامي 

بگوييد؟
بنده از دوران كودكي، با خانــواده آيت‌الله خامنه‌اي ارتباط 
نزديك و صميمي داشتم. در واقع سابقه اين آشنايي به پيش 
از ازدواج پدران و مادران ما بازمي‌گشت. مادرم با مادر ايشان و 
پدرم با مرحوم آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي، دوستي و آشنايي 
ديرينه داشــتند. پس از ازدواج نيز اين ارتباط ادامه يافت و 
به‌تدريج به پيوندي عميق و خانوادگي تبديل شد. از همين 
رو، خانواده‌هاي ما از سال‌هاي نخست زندگي، رفت‌وآمدي 
مستمر با يكديگر داشتند و من نيز از كودكي با اين خانواده 
آشنا شدم. رابطه خانوادگي ما با خانواده ايشان، به اندازه‌اي 
صميمي بود كه ما به مادر آيــت‌الله خامنه‌اي »خاله جان« 
مي‌گفتيم و ايشان نيز به مادرم همين‌گونه خطاب مي‌كردند. 
البته آشنايي فكري و سياســي من با آيت‌الله خامنه‌اي به 
ســال‌هاي بعد، به‌ويژه پس از قيام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ 
بازمي‌گردد. هرچند پيش از آن نيز ارتباط خانوادگي نزديكي 
ميان ما وجود داشــت، اما از آن مقطع بود كه با انديشه‌ها، 
فعاليت‌هاي سياســي و مهم‌تر از آن نوع مواجهه ايشان با 

مسائل اجتماعي و سياسي بيشتر آشنا شدم. 
درباره ويژگي‌هاي اخلاقــي، فرهنگي و علمي 
پدر و مادر ايشــان و همچنين تأثيــر آنان بر 
تربيت فرزندان و شكل‌گيري شخصيت آيت‌الله 

خامنه‌اي، توضيحاتي را بيان كنيد؟
مادر آيت‌الله خامنه‌اي، دختر مرحوم آيت‌الله سيدهاشــم 
نجف‌آبادي، بانويي فرهيختــه، آگاه و اهل فرهنگ بودند. 
خانواده نجف‌آبادي، از خاندان‌هاي علمي و شــناخته‌ شده 
مشهد به شــمار مي‌رفتند. آقاي آسيدهاشم نجف‌آبادي از 
عالمان مبارز مشهد بود كه در جريان واقعه مسجد گوهرشاد و 
مقابله با برنامه تغيير لباس رضاشاه نقش مؤثري داشت. برادر 
ايشان مرحوم سيدحسن نجف‌آبادي نيز از چهره‌هاي علمي 
و مذهبي مشــهد بود و پس از پدر در يكي از شبستان‌هاي 
مسجد گوهرشــاد اقامه نماز مي‌كرد. اين پيشينه علمي و 
فرهنگي، تأثير عميقي بر تربيت و شــخصيت اعضاي اين 

خاندان بر جاي گذاشته بود. 
مادر آيت‌الله خامنه‌اي با وجود آنكه در چارچوب ســبك 
زندگي سنتي آن روزگار زندگي مي‌كردند، از دانش و بينش 
فرهنگي قابل توجهي برخوردار بودند. به شــعر، ادبيات و 
مسائل فرهنگي علاقه داشتند و اين ويژگي‌ها، در رفتار و 
منش ايشان كاملًا مشهود بود. به اعتقاد من، بخش مهمي 
از آشــنايي فرزندان اين خانواده با شعر، ادبيات و مباحث 
فرهنگي، مرهون تربيت و اهتمام ايشــان بود. آنگونه كه 
بعدها شــنيدم، آيت‌الله خامنه‌اي نيز بخشــي از آشنايي 
خود با زبان عربي را مديون مادرشان مي‌دانستند. ايشان 
به دليل چند ســال اقامت در نجف به زبان عربي تســلط 
داشتند و از اين توانايي در تربيت فرزندان بهره مي‌بردند. 
پدر ايشان مرحوم آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي از روحانيان 
برجسته، فاضل و در عين حال زاهد مشهد بودند. شخصيتي 
متواضع، كم‌ادعا و دور از جلوه‌گري داشتند و هيچ‌گاه در پي 
كسب موقعيت يا شهرت اجتماعي نبودند. ايشان در مسجد 
ترك‌ها - كه به مسجد صديقي‌ها نيز شهرت داشت و در بازار 
بزرگ مشهد واقع شده بود - اقامه نماز مي‌كردند. هر چند 
من فرصت استفاده مستقيم از محضر ايشان را نداشتم، اما 
برادرم نزد ايشان درس خوانده بود و همواره از فضل، دانش 
و توان علمي گسترده ايشان ياد مي‌كرد. همانگونه كه عرض 
كردم، رابطه پدرم با مرحوم آيت‌الله ســيدجواد خامنه‌اي 
بسيار صميمي و ديرينه بود. در كنار مرحوم آيت‌الله حاج 
شيخ حبيب‌الله ملكي، اين سه بزرگوار از دوستان نزديك 
يكديگر به شمار مي‌رفتند. هر ســه اهل علم، فضل و زهد 
بودند و ســابقه آشــنايي آنان به دوران تحصيل در نجف 
بازمي‌گشــت. البته پدرم، افزون بر فعاليت‌هاي علمي، در 
عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز حضوري فعال داشت، 
در حالي كه آيت‌الله ســيدجواد خامنه‌اي و آيت‌الله ملكي 
بيشتر به فعاليت‌هاي علمي و حوزوي مي‌پرداختند. از جمله 
برنامه‌هاي علمي آنان، جلساتي بود كه به »جلسات مباحثه 
كمپاني« شهرت داشت. اين نشســت‌ها معمولاً هفته‌اي 
يك‌بار و به نوبت در منازل اعضا برگزار مي‌شــد، هرچند 
بيشتر اوقات ميزبان آن آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي بودند. 
در اين جلسات، افزون بر اين سه بزرگوار، جمعي از فضلاي 
مشهد نيز حضور مي‌يافتند و درباره مسائل علمي، فقهي و 
حوزوي به بحث و گفت‌وگو مي‌پرداختند. خاطره‌اي كه از 
حجت‌الاسلام سيدهادي خامنه‌اي شنيدم، به‌خوبي عمق 
دوستي ميان پدرم و مرحوم آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي را 
نشان مي‌دهد. ايشان نقل مي‌كردند روزي همراه با پدرشان 
به حمام عمومي رفته بودند و پــدر من نيز در آنجا حضور 
داشتند. پس از پايان استحمام، آن دو دوست قديمي مدت 
زيادي در سربينه حمام و در كنار يكديگر نشسته و به زبان 
تركي گفت‌وگو كرده بودند، به‌گونه‌اي كه ايشان از طولاني 
شدن اين صحبت شگفت‌زده شده بود. اين خاطره، به‌خوبي 
ميزان رفاقت، صميميت و محبت ميان آن دو را به تصوير 
مي‌كشد. درمجموع مرحوم آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي را 
عالمي فاضل، زاهد، وارسته و كم‌نظير مي‌دانم كه با وجود 
برخورداري از دانش فراوان، هيچ‌گاه در پي شهرت و ظهور 
اجتماعي نبود و زندگي ساده و زاهدانه را بر هر چيز ديگري 

ترجيح مي‌داد. 

در آن سال‌ها كه فضاي مشهد نيز از نهضت 
امام‌خميني بي‌تأثير نمانده بود، نقش آيت‌الله 
خامنه‌اي را چگونه مي‌ديديد و ارتباط ايشان 
با طلاب و جريان‌هاي فعال سياسي آن دوره 

چطور بود؟
ديدگاه و گرايش من به آيت‌الله خامنه‌اي از دوران نوجواني 
شكل گرفت. من فرزند يك روحاني فعال و امام‌جمعه بودم 
و خانواده ما نيز در مســائل سياسي و اجتماعي حضور و 
مشاركت داشتند. برادرم با جمعيت فدائيان اسلام ارتباط 
نزديك داشت و من از كودكي با برخي از چهره‌هاي مبارز 
آن دوران آشنا شده بودم. حتي شهيد نواب صفوي را در 
سنين پايين ديده بودم. با اين حال، آشنايي جدي‌تر من با 
شهيد آيت‌الله خامنه‌اي و فعاليت‌هاي سياسي ايشان، به 
دوران نهضت امام خميني و پس از حوادث پانزدهم خرداد 
42 بازمي‌گردد. در آن زمان، طلبه‌اي نوجوان بودم و در 
مدرسه بالاسر مشهد در جوار حرم مطهر رضوي )ع( حجره 
داشتم. اين مدرسه در محدوده‌اي قرار داشت كه بعدها در 
طرح توسعه حرم مطهر قرار گرفت. در روزهاي اوج نهضت 
اسلامي، اعلاميه‌هاي امام‌خميني و ديگر مراجع و علماي 
مبارز به دست ما مي‌رسيد. در آن روزگار نه دستگاه تكثير 
در اختيار بود و نه امكانات امروزي. بنابراين اعلاميه‌ها را با 
دست رونويسي مي‌كرديم. ساعت‌ها مي‌نشستيم و متن‌ها 
را مي‌نوشتيم تا براي توزيع آماده شوند؛ گاهي از شدت 

نوشتن، دست‌هايمان تاول مي‌زد!
در همان ســال‌ها بود كه ارتباط من با آيت‌الله خامنه‌اي 
پررنگ‌تر شد. من نوجواني پرشــور و فعال بودم و ايشان 
نيز جواني پرتلاش، پرتحرك و اثرگذار در جريان نهضت 
اســامي به شــمار مي‌رفتند. به همين دليل، بسياري 
از طلاب و جوانان علاقه‌مند بودند كه با ايشــان ارتباط 
داشته باشند. من نيز علاوه بر اين علاقه به واسطه ارتباط 
خانوادگي، امــكان رفت‌وآمد و آشــنايي نزديك‌تري با 

ايشان داشتم. 
به نظر شما چه عواملي باعث مي‌شد كه آيت‌الله 
خامنه‌اي در مقايسه با ديگر روحانيان، در ميان 

نسل جوان چنين اثرگذار و جذاب باشند؟

اگر بخواهم از ويژگي‌هاي شخصيتي آيت‌الله خامنه‌اي در 
دوران جواني سخن بگويم، بايد عرض كنم كه ايشان براي 
نسل جوان آن روزگار، بســيار جذاب و تأثيرگذار بودند. 
نخســتين ويژگي‌اي كه در برخورد با ايشان جلب توجه 
مي‌كرد، خوش‌اخلاقي، صميميت و محبت فراوان ايشان 
بود. آيت‌الله خامنه‌اي روحاني‌اي بسيار آراسته، منظم و 
خوش‌برخورد بودند و همين ويژگي‌ها سبب مي‌شد كه 
جوانان به‌راحتي با ايشان ارتباط برقرار كنند. در آن دوران 
فضاي فكري جامعه، به‌ويژه در ميان جوانان و دانشجويان، 
تحت تأثير جريان‌هاي چپ و انديشه‌هاي ماركسيستي 
قرار داشت و بسياري از جوان‌ها به اين نوع مكاتب تمايل 
پيدا كرده بودند؛ در نتيجه فضاي عمومي چندان به نفع 
نيروهاي مذهبي نبود. در چنين شرايطي، آيت‌الله خامنه‌اي 
از قدرت جذب بالايي برخوردار بودند. شيوه رفتار و گفتار 
ايشان به گونه‌اي بود كه جوانان را به خود جلب مي‌كرد و 
آنان با ايشان احساس نزديكي و راحتي داشتند. يكي از 
تفاوت‌هاي مهم ايشان با بسياري از روحانيان آن دوره، نوع 
ارتباطشان با جوانان بود. برخي از روحانيان ميان خود و 
نسل جوان، فاصله‌اي رسمي ايجاد مي‌كردند و بر حفظ اين 
فاصله تأكيد داشتند، اما آيت‌الله خامنه‌اي چنين رويكردي 
نداشتند. ايشان با جوانان با صميميت رفتار مي‌كردند، پاي 
صحبت آنان مي‌نشستند و تلاش مي‌كردند تا دغدغه‌ها و 
مسائل فكري اين نسل را درك كنند. همين ويژگي سبب 
مي‌شد تا جوانان احساس كنند با شخصيتي روبه‌رو هستند 

كه زبان و نيازهاي آنان را به‌خوبي مي‌شناسد. 
ويژگي مهم ديگر ايشان، وســعت مطالعات و آشنايي با 
مســائل فكري و فرهنگي روز بود. آيت‌الله خامنه‌اي تنها 
به متون حوزوي و ديني اكتفا نمي‌كردند، بلكه آثار ادبي و 
رمان‌هاي مختلف را نيز مطالعه مي‌كردند. اين موضوع در 
آن زمان براي من بسيار جالب و حتي تا حدي غيرمنتظره 
بود، زيرا تصور رايج آن بــود كه روحانيان كمتر به چنين 
آثاري توجه دارند. بعدها دريافتم كه اين روحيه مطالعه در 
فضاي خانواده ايشان نيز رواج داشته است، به‌گونه‌اي كه 
سيدهادي خامنه‌اي، سيدحسن خامنه‌اي و ديگر اعضاي 
خانواده نيز اهل مطالعه آثار ادبي و داستاني بودند. به گمان 

من، بخشي از اين روحيه فرهنگي و علاقه به ادبيات، ريشه 
در فضاي خانوادگي و به‌ويژه در تربيت مادر ايشان داشت. 
همانگونه كه پيش‌تر اشــاره كردم، مادر ايشــان بانويي 
اهل شــعر، ادب و فرهنگ بود و اين فضاي فرهنگي، در 
شكل‌گيري شخصيت فرزندان خانواده تأثير قابل توجهي 
بر جاي گذاشته بود. ايشان از سال‌هاي جواني، اهل قلم 
بودند. آثار متعددي را مطالعــه نموده و برخي كتاب‌ها را 
نيز ترجمه كرده بودند. نثر روان، قلم توانمند و آشــنايي 
گســترده با ادبيات معاصر از ويژگي‌هاي برجسته ايشان 
بود. به اعتقاد من، اين ويژگي‌ها نقش مهمي در موفقيت 
ايشان در ارتباط با نسل جوان داشت، زيرا جوانان احساس 
مي‌كردند با شخصيتي روبه‌رو هستند كه علاوه بر دانش 
حوزوي، با فرهنگ، ادبيات، هنر و مســائل فكري روزگار 
خود نيز آشنايي عميق دارد. مجموعه اين ويژگي‌ها - از 
خوش‌اخلاقي و صميميت گرفته تا وســعت مطالعات، 
آشنايي با ادبيات و شناخت مسائل روز - سبب شده بود 
آيت‌الله خامنه‌اي در ميان جوانان آن دوران، جايگاه ويژه‌اي 
داشته باشند و بسياري از آنان با علاقه و اشتياق به ايشان 

نزديك شوند. 
از شيوه‌هاي مبارزاتي ايشــان و نيز ميزان 
كارآمدي آنها در آن مقطع، خاطراتي را بيان 

كنيد؟
درباره فعاليت‌هاي مبارزاتي آيت‌الله خامنه‌اي در مشهد، 
بايد بگويم كه بخشي از اين فعاليت‌ها براي ما آشكار بود و 
بخشي ديگر به اقتضاي شرايط امنيتي آن دوران، كاملًا 
محرمانه انجام مي‌شد. به همين دليل بسياري از ارتباطات 
و اقدامات ايشان در آن زمان را حتي نزديك‌ترين افراد نيز 

نمي‌دانستند و بعدها از آن مطلع شدند. 
من بعدها شنيدم كه مرحوم شهيد سيدعلي اندرزگو با 
آيت‌الله خامنه‌اي ارتباط نزديك داشــته است. البته اين 
موضوع را نه از روي مشــاهده مســتقيم، بلكه از طريق 
برخي افراد مطلع شــنيدم. اصل ارتباط ميان نيروهاي 
مبارز امري طبيعي بود، اما ويژگي مهم مبارزات آن دوره، 
رعايت دقيق اصول مخفي‌كاري بود. آيت‌الله خامنه‌اي با 
افراد و گروه‌هاي مختلفي ارتباط داشتند، اما اين ارتباطات 

به گونه‌اي سازماندهي مي‌شــد كه هيچ گروهي از 
ارتباطات ديگر ايشان اطلاع نداشــته باشد. اساساً 
فضاي مبارزاتي آن زمان به شكلي بود كه افراد حتي 
نزديك‌ترين ارتباطات خود را نيز از يكديگر پنهان 
مي‌كردند. براي مثال مــا اعلاميه‌هاي امام خميني 
را توزيع مي‌كرديم، اما معمــولاً حتي خودمان هم 
نمي‌دانســتيم كه اين اعلاميه‌ها از چه مسيري به 
دست ما رسيده است! خود من اينگونه اعلاميه‌ها را 
به پدرم مي‌دادم. ايشان مي‌پرسيدند اين اعلاميه‌ها را 
از كجا مي‌آوري؟ و من پاسخ مي‌دادم پشت در خانه 
پيدا كرده‌ام! ايشان هم با لبخند مي‌گفتند: »چطور 
فقط وقتي شما به پشــت در خانه مي‌رويد، اعلاميه 
پيدا مي‌شــود و وقتي ما مي‌رويم، پيدا نمي‌شود؟.« 
واقعيت اين بود كه براي حفــظ امنيت، هيچ‌كس 
اطلاعات كامل خود را در اختيار ديگري قرار نمي‌داد. 
اگر قرار بود اعلاميه‌اي به دست فردي برسد، معمولاً 
آن را مخفيانه در محل مشخصي قرار مي‌دادند و از 
تحويل مستقيم پرهيز مي‌كردند. هدف اين بود كه 
اگر فردي دستگير شد، نتواند شبكه ارتباطي ديگران 
را شناسايي يا معرفي كند. حتي خود ما نيز بسياري از 

مسيرهاي ارتباطي را نمي‌دانستيم. 
در مورد آيــت‌الله خامنه‌اي نيــز وضعيت به همين 
شكل بود. ايشان با افراد و گروه‌هاي مختلف ارتباط 
داشــتند، اما اين ارتباطات كاملًا تفكيك ‌شــده و 
محرمانه بود. هيچ‌كس از مجموعه ارتباطات ايشان، 
اطلاع كاملي نداشــت. ممكن بود فردي سال‌ها با 
ايشان در ارتباط باشد، اما از ارتباط ايشان با گروه يا 
افراد ديگر اطلاعي نداشته باشد. بعدها مشخص شد 
برخي مبارزان برجسته و گروه‌هاي مختلف انقلابي 
نيز با ايشــان در تماس بوده‌اند، اما آنچه من به‌طور 
مستقيم از فعاليت‌هاي ايشــان مشاهده مي‌كردم، 
بيشتر جنبه روشنگري، تبليغي و فرهنگي داشت. 
آيت‌الله خامنه‌اي با ســخنراني‌ها، جلسات تفسير، 
مباحث فكري و ارتباط گســترده با جوانان، تلاش 
مي‌كردند تا سطح آگاهي سياسي و ديني جامعه را 
افزايش دهند. ايشان معتقد بودند كه تحول اساسي 
زماني رخ مي‌دهد كه مردم خود بــه آگاهي و بلوغ 
سياسي برسند. برداشت من اين است كه اين رويكرد 
با مشي كلي نهضت امام‌خميني نيز هماهنگ بود. 
محور اصلي مبارزه، بيدارسازي افكار عمومي و ايجاد 
آگاهي در ميان مردم بود. به همين دليل بخش مهمي 
از فعاليت‌هــاي آيت‌الله خامنه‌اي در مشــهد نيز بر 
سخنراني، تبيين مسائل روز، پاسخ به شبهات فكري 
و در مجموع جذب نســل جوان متمركز شده بود. 
جوانان بسياري در جلسات ايشان شركت مي‌كردند 
و از طريق همين ارتباطات بــا رويكردهاي نهضت 

اسلامي آشنا مي‌شدند. 
با توجه به حضور آيــت‌الله خامنه‌اي در 
محافل ادبي و ارتباط ايشان با طيف‌هاي 
متنوع فكري و فرهنگي در مشهد از منظر 
شما اينگونه روابط چگونه شكل مي‌گرفت؟ 
و چه نقشي در تعامل و گفت‌وگوي فكري 
ميان جريان‌هاي مذهبي و غيرمذهبي آن 

دوره داشت؟
تا آنجا كه به ياد دارم، آيــت‌الله خامنه‌اي در برخي 
محافل ادبي و شــب‌هاي شعر مشــهد حضور پيدا 
مي‌كردنــد. در آن محافــل، شــعرا و اهــل ادب با 
گرايش‌هاي فكري گوناگون شركت داشتند و برخي 
از آنان نيز چندان پايبند به سنن مذهبي نبودند، با اين 
حال حضور يك روحاني در ميان آنان پذيرفته شده 
بود و براي آيت‌الله خامنه‌اي احترام خاصي قائل بودند. 
به نظر من علت اين پذيرش آن بود كه ايشان زبان و 
ادبيات فكري مخاطبان خود را به‌خوبي مي‌شناختند. 
با آثار ادبي، فكري و فلسفي معاصر آشنا و ديدگاه‌هاي 
جريان‌هاي مختلف را مطالعه كرده بودند. هنگامي كه 
با روشنفكران، نويسندگان يا افراد داراي گرايش‌هاي 
متفاوت گفت‌وگو مي‌كردنــد، از موضعي آگاهانه و 
مسلط وارد بحث مي‌شدند و همين امر موجب مي‌شد 
تا سخنانشــان براي مخاطب قابل فهم و تأثيرگذار 
باشد. من معتقدم بخشي از توفيقات ايشان در جذب 
جوانان و نخبگان فرهنگي پيش از انقلاب نيز از همين 
ويژگي ناشي مي‌شد، يعني توانايي برقراري ارتباط 
با طيف‌هاي مختلف فكري، شــناخت دغدغه‌هاي 
آنان و ارائه قرائتي عميق و در عيــن حال روزآمد از 
مفاهيم اسلامي. به گمان من اين جنبه از شخصيت 
ايشان، هنوز آنگونه كه شايسته است، در خاطرات و 
پژوهش‌هاي تاريخي مورد توجه قرار نگرفته و نيازمند 

بررسي دقيق‌تر است. 
يكي از عوامل مهم در ارتباط موفق آيت‌الله خامنه‌اي 
با طيف‌هاي مختلف فكري اين بــود كه مخاطبان 
احســاس مي‌كردند با فردي روبه‌رو هســتند كه 
انديشه‌ها و مباني فكري آنان را به‌خوبي مي‌شناسد. 
روشنفكران، نويســندگان، فعالان سياسي و حتي 
كساني كه گرايش‌هاي چپ يا غيرمذهبي داشتند، 
زماني كه با ايشان گفت‌وگو مي‌كردند، درمي‌يافتند 
كه او صرفاً از بيرون درباره آنــان قضاوت نمي‌كند، 
بلكه آثار، انديشــه‌ها و مباني فكري آنان را مطالعه 
كرده و به‌خوبي مي‌شناسد. همين امر موجب مي‌شد 
تا بسياري از پيش‌فرض‌هاي ذهني آنان فرو بريزد! 
آنان با روحاني‌اي مواجه مي‌شــدند كه هم با فلسفه 
و انديشه‌هاي جديد آشناست، هم تاريخ و ادبيات را 
مي‌شناسد و هم درك عميقي از معارف اسلامي دارد. 
از سوي ديگر، ايشان در حوزه‌هايي مانند تاريخ اسلام، 
سيره اهل‌بيت)ع(، فقه و معارف ديني نيز ديدگاه‌هايي 
داشتند كه براي بسياري از مخاطبان تازگي و عمق 
ويژه‌اي داشــت. من بارها احساس كرده‌ام، برخي از 
مفاهيمي كه آيت‌الله خامنه‌اي در سال‌هاي پس از 
انقلاب مطرح مي‌كردند، در زمان خود به‌درســتي 
فهميده نمي‌شد. گاهي ايشان درباره مسائل فرهنگي، 
اجتماعي يا اقتصادي نكاتي را بيــان مي‌كردند، اما 
برداشت‌ها و شيوه‌هاي اجرا با آنچه مدنظر ايشان بود 
فاصله داشــت. تصور من اين است كه بخشي از اين 
مسئله، به عمق و پيچيدگي نگاه ايشان بازمي‌گردد 

و بخشي نيز به شرايط و فضاي سياسي و اجتماعي 
آن دوره مربوط مي‌شود. به همين دليل معتقدم كه 
ارزيابي جامع شخصيت و انديشه آيت‌الله خامنه‌اي، 
نيازمند به گذشت زمان است. تاريخ در آينده فرصت 
بيشتري خواهد داشــت تا ابعاد مختلف شخصيت 
ايشان را بررسي كند و درباره جايگاه فكري و فرهنگي 

ايشان، داوري دقيق‌تري به دست دهد. 
مهم‌ترين ويژگــي ايشــان در دوران 
رياست‌جمهوري و ســپس رهبري، در 
مواجهه با مســائل اجرايي، سياسي و 

بين‌المللي چيست؟
ارتباط من با ايشــان در دوران رياســت‌جمهوري، 
بيشــتر به‌صورت رفت‌وآمدهاي منظم و معمولاً در 
شب‌هاي پنج‌شــنبه يا جمعه انجام مي‌شد. در آن 
ديدارها، گفت‌وگوهاي مختلفي درباره مسائل اجرايي، 
فرهنگي و اجتماعي كشور صورت مي‌گرفت. شرايط 
در آن دوره به‌گونه‌اي بود كه بخش زيادي از اختيارات 
اجرايي در اختيار نخست‌وزير قرار داشت و طبيعتاً 
شرايط كاري رياســت‌جمهوري با محدوديت‌هايي 
همراه بود، اما با اين حال ايشــان در همان زمان نيز 

پيگير امور كلان كشور بودند. 
در سال ۱۳۶۱، به رياســت مركز هنرهاي نمايشي 
منصوب شدم. زماني كه براي پذيرش اين مسئوليت 
پيشنهاد شدم، خدمت آقا رفتم و نظر ايشان را جويا 
شدم. تأكيد كردند كه مســئوليت را بپذيرم. پس از 
آن، كار خود را در مركز هنرهاي نمايشي آغاز كردم. 
مدتي از آغاز كارم نگذشته بود كه فهرستي را مقابلم 
گذاشتند و گفتند: افرادي كه نامشان در اين فهرست 
آمده، بايد اخراج شوند! شمار آنان حدود 120 نفر بود. 
بيشتر اين افراد از كســاني بودند كه پيش از انقلاب 
در حوزه هنرهاي نمايشــي فعاليت داشــتند. اين 
موضوع، براي من قابل پذيرش نبود. به همين دليل، 
خدمت آقا رفتم و عرض كردم: اگر قرار باشد كه چنين 
تصميمي اجرا شود، ترجيح مي‌دهم استعفا بدهم، 
زيرا اخراج اين تعداد از فعالان عرصه هنر را درست و 
منصفانه نمي‌دانم. ايشان در پاسخ فرمودند: »درست 
است اين افراد مانند تو بزرگ نشده‌اند كه از كودكي 
در خانواده‌اي مذهبي پرورش يافته و پدرشــان را 
در حال نماز شب ديده باشند. بســياري از آنان در 
خانواده‌هايي رشد كرده‌اند كه رقص و موسيقي بخشي 
از زندگي‌شان بوده است. از كودكي وارد محيط‌هاي 
نامناسب شده‌اند و ســپس در وزارت فرهنگ و هنر 
استخدام شده‌اند؛ آنان اساســاً چنين كاري را گناه 
تلقي نمي‌كنند. اگر اين افراد اخراج شــوند، ممكن 
است به دليل بيكاري و مشــكلات معيشتي، دچار 
آسيب‌هاي اخلاقي و اجتماعي شوند، در برابر انقلاب 
موضع بگيرند يا جذب جريان‌هاي ضدانقلاب شوند؛ 
شما در مســئوليت خود بمانيد و اجازه ندهيد آنان 
اخراج شوند... .« من نيز براساس همين توصيه اجازه 
اخراج آنان را نــدادم. در آن زمان در بخش هنرهاي 
نمايشي، پست‌هاي شغلي خالي وجود داشت و اين 
افراد را در همان مشاغل به كار گرفتم. بسياري از آنان 
بعدها در آثار نمايشي و تلويزيوني از جمله مجموعه 
»سربداران« و آثار ديگر حضور يافتند و توانايي‌هاي 
قابل‌توجهي از خود نشان دادند. در تمام سال‌هايي كه 
با آنان ارتباط كاري داشتم، هيچ‌گونه رفتار يا انحرافي 
از آنان نديدم. آنان به‌تدريج مسن شدند، بازنشسته 
شدند و از مجموعه رفتند، اما آنچه بعدها درباره برخي 
افراد مشهور كه پس از انقلاب وارد عرصه هنر شدند 
مطرح شد را در مورد اين گروه مشاهده نكردم. براي 
من تأكيد آقا بر حفظ كرامت و امنيت شغلي اين افراد، 
بسيار آموزنده و قابل‌تأمل بود. ايشان اصرار داشتند كه 
اين افراد بمانند، اخراج نشوند و من نيز مسئوليت خود 
را ادامه دهم. اين تصميم در عمل، آثار مثبت فراواني 

به همراه داشت. 
از گفت‌و‌گوها و مشورت جويي‌هاي خود 
از ايشان در دوره رهبري نيز به مواردي 

اشاره كنيد؟
پس از آغاز دوران رهبري، ارتباط من با آقا ادامه يافت، 
اما شكل آن محدودتر و رسمي‌تر شد. آخرين ديدار 
مفصل من با رهبر شهيد، پيش از عزيمت به آرژانتين 
بود. براي اين سفر و طبق روال هميشگي، موضوع را با 
آقا در ميان گذاشتم، چراكه معمولاً هر كاري كه به من 
پيشنهاد مي‌شد، پيش از قبول يا رد با ايشان مشورت 
مي‌كردم و نظرشان را جويا مي‌شــدم. در آن ديدار، 
پس از نماز مغرب و عشــا در يكي از اتاق‌هاي مجاور 
محل نماز فرصتي پيش آمد تا با ايشــان گفت‌وگو 
كنم. برخي از همراهان و افراد مرتبط نيز در آن جلسه 
حضور داشتند. در آن جلسه، موضوع سفر به آرژانتين 
و مأموريت‌هاي مرتبط با آن مطرح شد. يكي از نكات 
مهم آن ديدار اين بود كه ايشان با دقت درباره مأموريت 
فرهنگي و سياسي آن سفر سؤال كردند و حتي درباره 
امكان ملاقات با برخــي چهره‌هاي ديني و فكري در 
امريكاي لاتين، از جمله رهبران الهيات آزادي‌بخش، 
توضيحات دقيقي ارائه دادند. براي من جالب بود كه 
ايشان با وجود جايگاه سياســي خويش، نسبت به 
جريان‌هاي فكري در امريكاي لاتين، از جمله الهیات 
آزادي‌بخش، شناخت دقيق داشتند و درباره ماهيت 
فكري، زمينه‌هاي اجتماعي و نقش رهبران آن جريان 
توضيح مي‌دادند. اين نشــان مي‌داد كه نگاه ايشان، 
محدود به فضاي داخلي نيست و نسبت به تحولات 

فكري و سياسي جهان نيز آگاهي جدي دارند. 
پس از آن ســفر، بــه دلايلي ارتباطات مســتقيم 
و ديدارهاي منظم قبلي كاهش پيــدا كرد و ديگر 
مانند گذشــته، امكان انجام آن كمتر فراهم شــد. 
البته در مقاطع مختلــف، ديدارهايي كوتاه صورت 
مي‌گرفــت، اما آن ارتباط مســتمر گذشــته ادامه 
نيافت. با اين حال تجربه من از ارتباط با ايشــان در 
دو دوره رياســت‌جمهوري و رهبري نشان مي‌دهد 
كه با شخصيتي روبه‌رو بودم كه هم در امور اجرايي 
و سياسي دقت‌نظر داشتند و هم در مسائل فكري و 
بين‌المللي با ديدي گسترده و تحليلي به موضوعات 

نگاه مي‌كردند. 
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در ســاليان پيش از پيروزي انقلاب 
اسلامي، روشــنفكران، نويسندگان، 
فعالان سياســي و حتي كســاني 
كه گرايش‌هاي چپ يــا غيرمذهبي 
داشتند، زماني كه با آيت الله خامنه‌اي 
گفت‌وگو مي‌كردند، درمي‌يافتند كه 
او صرفاً از بيرون درباره آنان قضاوت 
نمي‌كنــد، بلكه آثار، انديشــه‌ها و 
مباني فكري آنــان را مطالعه كرده و 
به‌خوبي مي‌شناسد، همين امر موجب 
مي‌شد تا بسياري از پيش‌فرض‌هاي 
ذهنــي آنان فــرو بريــزد و منظر 
نويني در باره ايشــان پيــدا كنند!
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برخي مفاهيمي كه آيت‌الله خامنه‌اي در 
ساليان پس از انقلاب مطرح مي‌كردند، 
در زمان خود به‌درســتي فهم نشد. 
گاهي ايشــان درباب مقولات مختلف 
نكاتي را بيان مي‌كردند، اما برداشت‌ها 
و شيوه‌هاي اجرا با آنچه مدنظرشان بود 
فاصله داشت. معتقدم كه ارزيابي جامع 
شخصيت آن بزرگ، نيازمند به گذر زمان 
اســت. تاريخ در آينده فرصت خواهد 
داشت تا در باره ابعاد مختلف شخصيت 
ايشان داوري دقيق‌تري به دست دهد


